
 گویـــی پهلـــوان از شـــاهنامه بیـــرون پریده و 
امروزی شـــده، دبل اسپرســـو می‌نوشـــد، برای 
حفـــظ ســـنت‌ها بـــه زورخانـــه مـــی‌رود، چرخ 
می‌زنـــد دور تـــا دور ایـــران و دســـت یـــاری دراز 
می‌کنـــد به ســـوی هر آن‌کـــس که بـــد روزگار، 
دســـتانش را از حداقل‌های زندگی کوتاه کرده 
اســـت. بـــه آن کافه برویـــد، آن‌جا که رســـیدید 
یـــک  در  بی‌واســـطه  و  بیاندازیـــد  را  »کلـــون« 
فضـــای انســـانی قهـــوه بنوشـــید، تلخی‌ها را 
فراموش کنیـــد، به کوه پهلوانـــی تکیه کنید و 
آرامـــش بگیریـــد. آن‌جا پاتوق پهلوانانی اســـت 

کـــه قهرمانـــی را دور زده‌اند.

PBPB


